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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١٨ سپتمبر ٢٢
  

  ی ملمسألۀبرخورد کمونيستی به 

١ 

ايفاء کرده و   کردھای ايرانی در اين رخدادھاازای رويدادھای اخير در کردستان عراق؛ ترکيه و سوريه و نقشی که پاره

 مطرح کند و بر آن پافشاری ً ملی را مجددامسألۀ کمونيستی در برخورد به کنند، حزب ما را بر آن داشت تا موضعمی

 قادر نباشند در جنبش" کمونيست"شونيست در زير نقاب تا مشتی ناسيونال. نمايد و برای تحقق آن مبارزه نمايد

يک برخورد  ملی مسألۀبرخورد حزب ما به . کمونيستی ايران خرابکاری کرده و تخم نفاق؛ پراکندگی؛ نفرت ملی بپاشند

در دنيای امپرياليسم که . باشدای مشخص و نه مجرد و انتزاعی میهمسألتھای دنيای کنونی؛ طبقاتی و بر متن واقعي

زند، مضحک است که بخواھيم مجزا و رغم خواست ما در سراسر جھان؛ رقم می  سياسی دنيای کنونی را علیۀچھر

اين تنھا کليد حل .  ملی و حل آن در دوران کنونی برخورد کنيممسألۀر جھان به  منافع امپرياليسم دمسألۀرابطه با بی

بر تا به امروز و ملی از قرن بيستم در بعد از انقلاب کبير سوسياليستی اکتمسألۀحل .  ملی در ايران و منطقه استمسألۀ

-ی بوده و عيار انقلابی آن تعيين می ضد امپرياليستی سرشار باشد و تنھا بر اين متن قابل بررسۀبايد از مضمون مبارز

طلبانه در خدمت امپرياليسم و صھيونيسم؛ اقدامی ارتجاعی دفاع از ھر حرکت قومی و ناسيونال شونيستی و تجزيه. شود

. امان بکنند بیۀ طبقاتی با آن مبارزۀو ضد انقلابی است و کمونيستھا موظفند در خدمت سوسياليسم و پيشبرد مبارز

ِبايد اين حرکتھای ارتجاعی قومی امپرياليستی. آميز کردستان عراق و سوريه در مقابل ماستو فاجعه زنده ۀتجرب ِ- 

حزب ما اين سياست را تا کنون اجراء کرده و از امروز نيز با زبان روشنتری به آن . صھيونيستی را افشاء کرد

  .برخورد خواھد کرد

 ملی در دوران مسألۀکنيم، از بخش تئوريک مربوط به حل می توفان منتشر ۀدر سندی که ما به تدريج در نشري

 بزرگان وقت مارکسيسم؛ بھترين کارشناس ۀستالين که به اعتراف ھمامپرياليسم با ياری گرفتن از لنين و به ويژه رفيق 

 امپرياليسم  ملی را در دورانمسألۀدھيم، لنينيستھا حل  ملی در ميان کمونيستھا بود، شروع کرده و نشان میمسألۀ

  :پردازيمدر فصول بعدی به مسايل مشخص ايران؛ عراق؛ سوريه می. بينندچگونه می

  

  م حق ملل در تعيين سرنوشت خويش در دوران امپرياليسمسألۀبرخورد کمونيستی به 

  ک تئوريۀدر عرص
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 در دوران کھن تسلط نظام مستعمراتی در جھان، لنين در تحليلھای خويش در مورد حق ملل در تعيين سرنوشت خويش

بحث سختی را با ناسيونال شونيستھای انترناسيونال دوم که از تسلط ممالک امپرياليستی اروپا بر مستعمرات خويش 

 حق  حاضر نبودند اينًدانستند و اساساطبيعی کشور خويش می حق آنھا استعمار ملل را. کردند، به پيش بردحمايت می

يک مفھوم بورژوائی بوده و بيان تحقق  حق ناگفته پيداست که اين. رسميت بشناسندسرنوشت را برای ساير ملل بهتعيين 

از نظر کمونيستھا ولی دموکراسی يک مفھوم . دموکراسی در يک کشور و يا پذيرش مفھوم دموکراسی بورژوائی است

اسی ھميشه يک مفھوم اجتماعی و طبقاتی است و دموکر. و غيرطبقاتی و مقدس نيست" غيرقابل تعرض"مطلق، ناب، 

ترين ھمين جھت ديکتاتوری پرولتاريا دموکراتيکه ب.  طبقاتی صورت گيردۀ مصالح مبارزۀبرخورد به آن بايد از زاوي

در مباحث مربوط به حق تعيين سرنوشت ملل به دست خويش که در زمانھا و . ِنوع حکومت اکثريت زحمتکشان است

   :کند اساسی اشاره میۀونی نوشته شده است، لنين به دو نکتدورانھای گوناگ

را  حق  اينًدر مورد کسانی است که اساسا"  حق ملل در تعيين سرنوشت خويشۀدر بار" بحث نخست لنين در اثرش -١

  ملتھا در حال پيدايش و دفاع از استقلال خويش- اين بحث مربوط به دورانی است که دولت. شناسندبه رسميت نمی

- مباحثات حق ملل در تعيين سرنوشت خويش که به عصر انقلابات بورژوا دموکراتيک باز میۀلنين در زمين. بودند

نمايند، سوسيال  و از منافع ملت ستمگر حمايت  به رسميت نشناسندًرا اساسا اين حق گردد، معتقد است کسانی که

 ملتھا در ۀو پذيرش اين واقعيت که ھم سميت شناختن اين حقربه .اندآنھا استعمارگر و ضد دموکرات. دموکرات نيستند

 آنھاست، آن مرز روشنی ۀبرای ھم حق جدائی جھان دارای حقوق مساوی ھستند و شرط صداقت در اين ادعا، قبول

است که بايد ميان نيروھای دموکرات و سوسياليست و نيروھای ضد دموکرات و استعمارگر، ميان منافع ملل ستمگر و 

شناسند و از قماش آنھا در انترناسيونال دوم کم را به رسميت نمی حق اين ًاساسا کسانيکه.  ستمکش کشيده شودملل

 حق اين رسميت شناختنبه  مخالفتی باًکه اساسا البته بودند کسانی. توانند خود را سوسيال دموکرات بنامندنبودند، نمی

تعيين سرنوشت خلقھا به  حق رسميت شناختنطبيعی است که به. شناختندرا به رسميت نمی حق جدائی نداشتند، ولی

گاه چک سفيد به بورژواھا  البته لنين ھيچ. سيس دولتھای جداگانه يعنی پذيرش حق جدائی آنھا خواھد بودأمفھومی ت

ھوم ملل ھرگز به مف به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت کرد کهئيد میأداد و در مقابل استدلالات مخالفان تنمی

 تصميم بگيرند از به رسميت شناختن اين حق رغم که کمونيستھا علی اين. حق جدائی در ھر شرايط نيست پشتيبانی از

 ۀوابسته به تحليل مشخص آنھا از شرايط مشخص بوده و با توجه به مصالح مبارز کنندجدائی اين يا آن ملت خاص دفاع 

   .طبقاتی در آن لحظه است

به رسميت نشناسد، ً اساسا را حق کسی که اين. به رسميت می شناسند  در تعيين سرنوشت خويشملتھا را حق کمونيستھا

در قبل از جنگ جھانی اول و قبل از  اين نظريه لنين ناظر به مشاجراتی است که وی. کندتنھا از يوغ ملی دفاع می

ی مستعمرات در تعيين سرنوشت خويش ملتھا حق با سران انترناسيونال دوم داشت که بروانقلاب کبير سوسياليستی اکت

 پرولتاريا در ممالک استعمارگر با سرنوشت ۀآنھا اعتقادی نداشتند که سرنوشت مبارز. شناختندرا به رسميت نمی

 جھان و یپرولتاريا" به ھمين جھت لنينيسم معتقد بود. نھضتھای آزاديبخش در ممالک مستعمره پيوند خورده است

  ."خلقھای ستمکش متحد شويد

-  بحث بعدی لنين بحثی نيست که وی با ضد دموکراتھا و ضد سوسياليستھا و ھواداران استعمار در اروپا انجام می-٢

در اينجا مرز بندی دوم، مرزبندی با بورژوازی ملل ستمکش . شودبحث وی مربوط به شرايط اين جدائی می. دھد

کمونيستھا برای حمايت از اين جدائی . دھد نمیلنين ھرگز به بورژوازی ملل ستمکش چک سفيد. گيردصورت می

 طبقاتی بوده و به وحدت و منافع پرولتاريا ۀشرايطی قايل ھستند، بدان معنا که اين جدائی بايد در خدمت منافع مبارز
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 ۀزاند تا به مبارکمونيستھا در کنار گود ننشسته. کمونيستھا ھرگز ھمدست يک طرف نزاع بورژواھا نيستند. صدمه نزند

  .طرفانه داوری نمايندطرفی نظاره کنند و بیبورژواھای ملل مختلف با بی

اين مبارزه بايد مضمونی دموکراتيک و ضد  .نمايد بورژوازی پشتيبانی میۀپرولتاريا ھميشه به طور مشروط از مبارز

  .ستمگری داشته باشد

داری  کارگر مزدور در ھر نظام سرمايهلنين در مورد سياست پرولتاريای ملت ستمکش که به ھر حال به عنوان

در ھر : "تفاوت است که توسط کدام بورژوازی استثمار شوددارد که برای اين پرولتاريا بیشود، بيان میاستثمار می

ضد اين استثمار وارستگی  هآميز ب موفقيتۀ مبارزۀيک از اين حالات کارگر مزدور دستخوش استثمار است و لازم

 بورژوازی ملتھای گوناگون برای کسب ۀطرفی کامل پرولتاريا در مبارزاصطلاح بیسيوناليسم و بهپرولتاريا از نا

  .اولويت است

، ناگزير موجب بروز حس عدم اعتماد "خودی"کوچکترين پشتيبانی پرولتاريای يک ملت از امتيازات بورژوازی ملی 

 اتحاد آنھا ۀللی کارگران را تضعيف خواھد نمود و رشتالمدر پرولتاريای ملت ديگر خواھد شد و ھمبستگی طبقاتی بين

 و نفی حق تعيين سرنوشت يا حق جدا شدن ھم ناگزير در عمل را مطابق دلخواه بورژوازی از ھم خواھد گسست

  .)۴٠٨منتخبات لنين جلد اول قسمت دوم ترجمه فارسی صفحه ."(معنايش پشتيبانی از امتيازات ملت حکمفرماست

پرولتاريای ملت ستمگربايد حق تعيين سرنوشت ملتھا را به رسميت بشناسد و با ناسيونال شونيسم ملت به اين ترتيب 

عکس پرولتاريای ملت ستمکش بايد با ناسيونال شونيسم ملت خودی مبارزه کرده تا وحدت  هستمگر مبارزه نمايد و ب

      .بر ناسيوناليسم بورژوائی پرتو افکنددموکراتيک پرولتاريای ملتھا مستحکم شود و انترناسيوناليسم پرولتری 

می خواھد و يا مزايائی استثنائی برای آن طلب می  خود  ملی يا امتيازاتی برای ملتلۀأھر بورژوازی در موضوع مس"

 استثنائی مخالف ۀپرولتاريا با ھرگونه امتياز و ھرگونه جنب. شودناميده می" پراتيک بودن"ست که  اکند؛ ھمين موضوع

   .ِاز وی معنايش به ساز بورژوازی رقصيدن و به اپورتونيسم دچار شدن است" پراتيسيسم"طلبيدن . است

    مربوط به جدائی ھر ملت؟مسألۀبه " آری يا نه"دادن پاسخ 

 ۀ نظر تئوريک جنبۀمعنی و از نقط بیًولی عملا. آيدبه نظر می)  توفان-عملی"(پراتيک"العاده  فوقًاين خواست ظاھرا

بورژوازی ھميشه خواستھای ملی . شودزيک دارد و در عمل ھم به تبعيت پرولتاريا از سياست بورژوازی منجر میمتاف

ھا تابع برای پرولتاريا اين خواست. سازد ھيچ قيد و شرطی مطرح میدھد و آنھا را بدون اول قرار میۀخود را در درج

توان از پيش تضمين کرد که آيا جدا شدن ملت است که انقلاب بورژوآ از نظر تئوری نمی.  طبقاتی استۀمنافع مبارز

ای پرولتاريا مھم بر در ھر دو مورد که چيزی. دموکراتيک را به پايان خواھد رسانيد يا برابری حقوق آن با ملت ديگر

ِکامل اشکال توليد نمايد و برای بورژوازی مھم اين است که در برابر اين ت: باشد خود میۀمين تکامل طبقأاست، ت
 تعيين سرنوشت حق به اين جھت پرولتاريا در مورد شناسائی. قرار دھد" خود"الشعاع وظايف ملت را تحت وظايف آن

که خود را  ھيچ ملت واحدی را تضمين نمايد و بدون اين  که ء می کند بدون اينتنھا به خواست به اصطلاح منفی اکتفا

 منتخبات لنين جلد اول قسمت دوم ترجمه ٣٩٠ تا ٣٨٨ص ."(به کسی بدھد چيزی به حساب ملت ديگر موظف کند

  .)فارسی

. کندناليسم را مشروط میدھد و حمايت از اين ناسيولنين به روشنی ناسيوناليسم ملت ستمکش را نيز مورد نقد قرار می

به اين جھت وی از . اين مبارزه برای کمونيستھا اھميت دارد دموکراتيک و ضد ستمگری به نظر لنين مضمون

   .کندناسيوناليسم ملت ستمکش فقط به طور مشروط دفاع می
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تر از ھر موردی و راسخما ھميشه و در  تا آنجا کند،که که بورژوازی ملت ستمکش با ملت ستمگر مبارزه می تا آنجا"

در آنجا که بورژوازی ملت ستمکش . ترين و پيگيرترين دشمنان ستمگری ھستيموی ھستيم، زيرا ما شجاع طرفدار ھمه

بايد با امتيازات و اجحافات ملت ستمگر مبارزه . نمايد ما مخالف وی ھستيمطرفداری می خود از ناسيوناليسم بورژواری

آيد روا که از طرف ملت ستمکش برای تحصيل امتيازات به عمل می گونه اغماضی نسبت به کوششھائی کرد و ھيچ

  .)٣٩٠ھمانجا صفحه ."(نداشت

ستمگر وجود دارد و ھمين  ضد هب يک عمومیناسيوناليسم بورژوازی ملت ستمکش، يک مضمون دموکرات ھردر "

 استثنائی دادن به ملت خودی را ۀکه کوشش برای جنب کنيم، در حالیاز آن پشتيبانی می بی قيد و شرط مضمونست که ما

  .)٣١٩ھمانجا صفحه "(کنيممبارزه می....  از آن تفکيک نموده و عليه تمايل بورژوازھای ًقويا

مورد ارزيابی قرار    بورژواھاۀملت ستمکش با ستمگر نبايد تنھا در چارچوب مبارز ۀسازد که مبارزلنين روشن می

و ھمين مضمون است . کند ضد ستمگری خدمت میهگيرد بلکه بايد ديد که اين مبارزه تا به چه اندازه به دموکراسی و ب

 ۀستمکش بايد مضمون اين مبارزبورژوازی ملت . رساند پرولتاريا در درون ملت ستمکش ياری میۀکه به تقويت مبارز

دموکراتيک و ضد ستمگری را عمق داده و در جامعه بسط دھد در غير اين صورت مفھوم آن چنين خواھد بود که 

اين بدان . کنند بورژوازی بدون توجه به دورنمای اين مبارزه برای پرولتاريا دفاع میۀکمونيستھا فقط از خواست طبق

  .يد نقش جانبی و تبليغاتی بورژواھا را به عنوان ستون پنجم به عھده گيرندمفھوم است که کمونيستھا با

شود به قبل از اين مشاجراتی که لنين در مورد حق تعيين سرنوشت ملتھا با سران انترناسيونال دوم داشت مربوط می

  دادامه دار.. . .اين بحثھا ناظر بر سرنوشت مستعمرات بود. بروجنگ جھانی اول و قبل از انقلاب کبير اکت
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